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پیدایش ِ انسان ِ « سود خواه »

درفرهنگ ارتائی- سیمرغی

ازگوهرخود ، افزایش یافتن ،« سود» هست
سود، خودگستری ِتخم، یعنی، گستاخی است

گستاخی=vista-axv 

ازسیمرغ ِ خود-افشان ( لَـن بغ )

تا اهورامزدای ِ سود خواستار

یکی از مقولاتِ پـُرتلاطم ِ فـلسفه ایران، مقوله « سـود » است که بدون درک امواج پـُر نشیب وفرازآن ، نمیتوان مسائل انسانی را درفرهنگ ایران دریافت . نقاشی که سود خواهست بسراغ کشیدن سیمرغ ( ارتا ، خدای ایران) میرود که « جفتِ بادو ابـر» است ، و« بادِ ناگرفتنی و ناپیدائیست که درابـرپیدا»، هرلحظه صورت دیگر به خود میگیرد . ولی:

چه سود که نقاش کـشد صورت سیمرغ

چون درنفس ِبازپس ، انگشت گزانست

چون این نقاش، سود خواهست، و می بیند که هرصورتی که از سیمرغ میکشد، صورت سیمرغ نیست ، مشغول گزیدن انگشت خود میشود وهمیشه ازکارش پشیمانست ، چون هیچگاه به سودی که ازکشیدن سیمرغ ،میخواهد نمی رسد . سود ِ سیمرغ ، دردگردیسی وگوناگون شدن وتحول وفوران سرشاریش هست ، ولی نقاش میخواهد سیمرغ را دریک صورت ، سفت وثابت وپایدارکند.آیا ما نیز اگر مفهوم ِ خود را از« سود» کناربگذاریم ، ودنبال چنین مفهومی ازسود نرویم ، ازتعریف ِ «حقیقت» در همه پدیده ها ، نجات نخواهیم یافت، چون درخواهیم یافت که « تعریف کردن هرحقیقتی » دچاردردسرمیشود ؟ هیچ حقیقتی را نمیشود ، تعریف کرد، چون حقیقت ، غنی وپُرولبریزو ناگنجیدنی هست . و ما چون « سود خواهیم » و« چنین مفهومی ازسود داریم » دنبال چنین حقیقتِ روشنی میگردیم که سفت وثابت است  .  حقیقتی که برای ما روشن شد ، برای ما سود میآورد . ما خواستار ِ چنین حقایقی هستیم . این سود خواهی است که ما را در درک حقیقت ، گمراه میسازد . نقاش عطارهم درکشیدن سیمرغ ، سودی میخواهد که دچارنومیدی میشود. او نباید ازکشیدن سیمرغ دست بکشد، بلکه نباید ازکشیدن سیمرغ ، چنین سودی بخواهد .عطارکه دیوانگی وعشق به خدایش را ، تنها سودِ جهان میداند ، نتیجه میگیرد که برای چنین سودی باید همه زیانها را بشکیبد. سود ی که عطارمیخواهد، همه جهان را تبدیل به « زیان وگزند» میکند. این سود خواهی، جهانی را پرازگزند میکند :

درره « سودای تو » که سود ِ جهان است

سود دل آنست کز  زیان نشکیبد
او  در عشق ودیوانگی وشیفتگی هم ، سود میخواهد، وسود خواهی ، کارعقل است . او درعشق ودیوانگی هم دست ازسود خواهی نمیکشد. حتا سود خواهی درعشق ورزی و دیوانگی نیزهم میماند ! این چه عقلیست که دنبال دیوانگیست و دیوانگی برایش، سود میشود ؟ وبا چنین عقل ِسود خواهست که درمی یابد که اگرعقل را بفروشد ، بسودش هست :

عقل بفروش و جمله حیرت خر    که تورا سود، زین خرید آید
آیا عقل ، که بنیادش « سود خواهی» است ، درپایان ، دراثرهمین « سود خواهی » ، به فکر دورانداختن خودش نمیافتد . نه تنها عطار وحافظ ومولوی و.... دچاراین تلاطم معنا در مقوله« سود» بودند ، بلکه این تلاطم فلسفی در فرهنگ ایران ، زود آغازشده است .معنا (=چیم ) درهرمفهومی و پدیده ای، موّاج است. با تلاطم معنا درهرمفهومی وپدیده ای ، تفکربنیادی که فلسفه باشد ، پیدایش می یابد . چرا یک مفهوم ومقوله ، ناگهان ، معنای دیگر، بلکه معنای وارونه پیدامیکند . چراهمان مفهوم دیروز، امروز، معنای دیگرمیدهد؟ 
با زرتشت، درک حقیقت که درفرهنگ اصیل ایران از تصویر ِ « جفتِ باد وابـر» مشخص میشد ، عوض گردید ، و با « روشنی بیکران » پیوند یافت . حقیقت ، باید روشن باشد . چیزی روشن است ، که مرزهایش بریده است ، یا « کرانه مند » است. هیچ پدیده ای ورویدادی، به خودی خودش، روشن نیست، بلکه هنگامی روشن میشود که ازپیرامونش بریده ( کرانمند) بشود. پس هرچه روشن شدن، یک قطعه یا پاره هست .کسیکه جهان را روشن میکند ، جهان را تکه پاره میکند . کرانیدن karenitan، ازهم بریدن و برّاندن ، وشکافتن وپاره کردنست. به عمل جراحی  که عمل پاره کردن باشد  karenishnih میگفتند . برترین شکل ازهم پاره کردن، کارزار kaar-e-chaar است که جنگ وخونریزی وکشتارمیباشد . درکارزارکه جهاد باشد، دوست ازدشمن ، خیرازشر، زشت از زیبا ، ژی از اژی ، بریده و روشن میشود . انسان درجهاد وکشتار، برمعرفتش میافزاید وروشن ترمیشود و روشنتر میکند ! انسان با دشمن میجنگد وآنها را میکـُشد، وخودش را به کشتن میدهد، تا گیتی را روشن کند، تا حقیقت ، روشن شود ، تا روشنگر ِ جهان باشد .  درآموزه زرتشت ، خیر(= ژی) و شرّ ( اژی = ضد زندگی ، زیان وگزند ) درهمان آغاز، ازهم جدا و متضاد باهم، یعنی « ازهم پاره وشکافته وکرانمندند »، وازاین روهست که« روشن » هستند ، و خـرد، کاری جزبرگزیدن یکی از« این ازهم بریده ها » و جنگیدن با دیگری ندارد . دربریدن ازهم، یکی سودمند و دیگری، گزند وزیان آورمیشود . ما از اصطلاح « روشنی بیکران» درمتون زرتشتی ، روشنی بی انتها وبی نهایت میفهمیم ، درحالیکه « روشنی اهورامزدا وزرتشت »  روشنی است که پیآیند بریدن وگسستن وپاره کردن است ، چون « کران » ، معنائی دیگر دارد که ما می انگاریم .روشنی اهورامزدا وزرتشت ، روشنی کراننده ، روشنی ازهم برنده وپاره کننده وشکافنده هست ، یعنی « کرانمند» است . روشنی ِ زرتشت و اهورامزدایش ، روشنائیست که از« بریدن وشکافتن وپاره کردن و متضاد کردن همزاد = ییما » ( یا خود اهورامزدا از اهریمن ) ایجاد شده است ، ولی او نمیخواهد که بدان اعتراف کند که   karenitaar= پاره کننده وبرنده و شکاف دهنده است، چون بـریدن درفرهنگ ایران، اینهمانی با « کـُشتن » دارد ، وکسی که میکشد ، « اژی = ضد زندگی » است . 
این اصطلاح ِ روشنائی بیکران ، دراصل، روشنی انگرا  anaghraan = an-aghr نامیده میشده است که به غلط به « بیکران » ترجمه شده است، درحالیکه به معنای « بدون آتش = بدون تخم = بدون زهدان » است . روشنی اهورامزدا، روشنی ِ زایشی نیست . فرهنگ ارتائی ایران برشالودهِ اینهمانی زایش با بینش یا رویش با بینش ، قرارداشت . بینشی ، بینش ِ حقیقی است که ازگوهر ِ خود انسان ، زاده بشود . بینشی است که ازسرشت وگوهر خود انسان ( مردم = مر+ تخم) ، براو افزوده میشود، وخود افزائی ، همان سود میباشد . « روشنی ان- اگرا»ی زرتشت، برضد چنین بینشی بود . « آگر» درکردی به معنای آتش و درفارسی به معنای تهیگاه وسرین ( زهدان) است و اگرا درسانسکریت اینهمانی با « انگرا » دارد و به معنای حبه زغال و« مارس = بهرام » است . حبه زغال، اینهمانی با تخم دارد.  «آگر» که آتش یا آذرباشد، درهزوارش به معنای زهدان وزن آموزگاراست . پس روشنی اهورامزدا ، روشنائی است که زائیده وروئیده نشده است و از«آتش= تخم ونی= زهدان» نیست. بینش یا روشنی ازانسان که تخم ( مر+ تخم ) است نمی روید ، بلکه این روشنی را باید اهورامزدا، به تخم یا حبه زغال بتابد  . درصیدنه ابوریحان نیزمیتوان دید که« عنقر» که همان آگرو انگره باشد ، به معنای نی یا بـَردی است . ازآنجا که درفرهنگ ارتائی ، تخم ، دوانه وجفت وهمزاد است ، روشنی انگرا ، به معنای آنست که روشنائی که ازجفتی یا پیوند ( ازتخم ، ازمردم ) ، پیدایش نیافته است، بلکه درست بیان روشنائی است که ازبریدگی وشکافتگی وجدائی و « پیوند ناپذیری » پیدایش می یابد . 
ولی چرا همین روشنائی ِ کرانمند ، روشنائی که اصلش، کرانه مندی و بریدگی است ، روشنائی بیکران خوانده شده است ؟ وچرا صفت اصلی اهورامزدا ( بندهش ، بخش نخست، 8 ) سود خواستار( خواهنده سود ، منفعت خواه ) هست ؟ خواستارسود بودن خدا ، چه معنائی دارد ؟ چرا سیمرغ « خود افشان = لن بغ » را که درخود افشاندن ، درک خود افزودن ، درک سود بودن میکرد، ناگهان طرد کرد و هوا خواه ِ اهورامزدای « سود خواستار» شد ؟  با چنین خدائی که خواستارسود است، انسانی تازه نیز پیدایش می یابد  که درسود خواهی ، هستی والای خود را درمی یابد ، نه در خود افشانی و خود افزائی . 
با این روشنی است که  چنین خدائی وچنین انسانی ، « خواستارسود » به مفهوم ومعنائی متفاوت از« سود » درفرهنگ ارتائی هستند ، و ازسیمرغی که هم باد وهم ابرهست و هرلحظه ، به خود، صورتی دیگرمیدهد ، روبرمیگردانند . 
« سود » درفرهنگ ارتائی- سیمرغی ، بکلی معنا ومحتوای دیگری دارد که درآموزه زرتشت ویزدانشناسی مزدیسنائی . با شناخت این درک متفاوت ومتضاد ازمقوله « سود » است که میتوان تاریخ تحولات فرهنگی واجتماعی و اقتصادی و حقوقی واخلاقی ایران را دریافت . مفهوم بنیادی و اصیل « سود » ، برغم مفهوم تازه ای که ازآموزه زرتشت پیدایش یافت ، فرهنگ ایران را معین میساخت ، نه مفهوم زرتشت . بهتر ین گواه برآن ، شعر« درخت آسوریک » هست که یک شاعر زرتشتی در مبارزه با سیمرغیان یا خرّمدینان سروده است . سور و سورستان ، به جوامع سیمرغی یا زنخدائی درگستره ایران زمین وفراسوی ایران  گفته میشده است . درخت خرما و نی ، هردو پیکریابی سیمرغ بودند، ازاین روبه هردو یک نام داده میشود ( قصب = کازبه = کس به = نای به ). 
شاعرزرتشتی دراین چکامه ، « بـُـز» را پیکریابی ارزشهای زرتشتی میگیرد ، و « نی » را پیکریابی خرمدینی = سیمرغی = آسوری . آنگاه این دو، که نی وبُز باشند ، در پیکار باهم ، ویژگیهای خود را برمیشمارند . البته از دید شاعرزرتشتی ، بـُز دراین ویژگیها به مراتب ، برتراز« نی » هست ، چون برای مردمان سود بخش تراست. سراسروجودش و آنچه ازاو پیدایش می یابد همه اش، «سود» هست . ولی این شاعر، فراموش کرده است که نی وبُز، هردو ، ازمفهوم « سود » ، یک معنارا میگیرند . نی وبُز، هردو ، سود را دراین میدانند که گوهرشان ، افزاینده ، یعنی سود است . هیچکدام ، دم از« سود خواهی، خواستارسود بودن » نمیزند . هردو ، از سود آوری ها و سود رسانیها ی خود به مردمان ، رجز میخوانند . هردو میگویند که من ازتوبرترم ، چون « سود رسانترو سود آورترم » . این اندیشه که هرانسانی باید پیکریابی سود یا « خودافزاینده» باشد، اجتماع ایران را هزاره ها پایدارونیرومند نگاه داشت . این درست گواه برآنست که زرتشتی نیزبرغم مفهوم اهورامزدا از« سود » ، هنوز دربسترفرهنگ ارتائی، میاندیشید ودرآن ، ارزشهای زندگی خود را می یافت . هیچکدام ازآنها ، دم از« سود خواهی و سود خواستاری خود » نمیزند . شاعرزرتشتی ، نا آگاهانه درهمان بسترفرهنگ ارتائی، دم ازسود آورتربودن  موءمن به زرتشت ، به مردمان میزند، ولی گواهی به سود آوریهای پیروان « نای به = سیمرغ » نیزمیدهد .  علت هم اینست که واژه « افزودن =af-zütan =af-zutan» درفرهنگ ایران، ازهمان ریشه « ســود »ساخته شده است و انسان ( مردم = مر+ تخم ) چون سرشت گیاهی دارد، طبیعتا ، افزاینده ، یا به عبارت دیگر« سود آوروسود بخش» است . 
فطرت گیاه ( همه جهان وهمه خدایان ، درفرهنگ ارتائی، گوهر ِ گیاهی داشتند )  ، شعله کشیدن و افزودنست، افزاینده است( وخشیدن ، که روئیدن باشد این دومعنی را باهم دارد) .  افزودن، با اصل پروسرشازو غنی بودن « تخم = اخو= خو= چیتره= بون » جفت هستند .افزاینده بودن ، به معنای « لبریزوسرشاربودن » است. ویژگی « اخوaxv » درفطرت و طبیعت انسان ، پری وسرشاری یا به سخنی دیگر، خود افزائی یعنی « سود » هست . گستاخی vista-axv به معنای « خود را گستردن و افزودن » هست . همچنین فرّخیfarna-hva =farr-axv ، افزودن برگ ها و پرها ، ازتخم است. این ازسرشت خود ، افزوده شدن ، سود بود. دی ( روز بیست وسوم ) که همان « دیو » و همان سیمرغست ، نامش « جانفزا » هست .  دی یا دیو، خدائیست که گوهرش، خود افزودن است . درهرجانی ، همان اخوهست که آتش وتخم جان میشود، و خود را میافزاید . پس جای شگفت نیست ، هنگامیکه مولوی با درک چنین پـُری وخود افزائی وسرشاری گوهرانسان میسراید که :

چو آفتاب شـوم آتش و،  زگـرمی دل

چو ذره ها ، همه را مست وعشقـبـازکـنم

فراخ تر زفلک گشت ، سینه تـنگـم

لطیف تر زقمرگشت ، چهره زردم

دکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد

که من ، سعادت بیمارو داروی دردم

شرابخانه عالم ، شـده است سینه من

هزاررحمت ، برسینه جوانمردم
همین جانفزائی یا گستاخی یا فرّخی هست که فطرت انسان ، درهیچ نقشی وصورتی ودرهیچ قالبی نمیگنجد ، وتابع وعبد ومطیع ِ هیچ معیاری نمیگردد، یا به عبارت دیگر، کرانه پذیر، تعریف پذیر، صورت پذیر نیست . اینست که به انسان میگوید

ترا که معدن زر، پیش خود همی خواند

نمی روی و ، .... قراضه زخاک می چینی

این چنین انسانی را نمیتوان با بریدن وپاره کردن و تعریف پذیرکردن و صورت ثابت بدو دادن ، وطبق یک معیاردرآوردن ، روشن کرد. اینجاست که مفهوم« سود خواستاربودن اهورامزدا » معنای خود را فاش و آشکارمیسازد . چگونه خدای افشاننده ( بغ ، لن بغ = لنبک ، ارتای خوشه ، امروamru وچمرو ) ، خدائی که گوهرش ، سود  یا خود افزائیaf-zutan بود ، ناگهان منفعت خواه وسود جو شد ، و گوهر ِوارونه پیدا کرد ، با آنکه خود را هنوز افزاینده میخواند ؟
معنای ِ« سود خواستاری  » چیست ؟
کاستن ِهمه اعمال انسان ، به اعمال باغایت

اینکه اهورامزدا ، خواستارسود میشود ، بیان تلاش برای نهادن زندگی درگیتی واجتماع ، برپایه « غایت » است . سود، معنای« غایت » پیدا میکند. «غایت» و«هدف » ، دو مفهوم ازهم متفاوتند . « سود» یا خود افزائی ، در فرهنگ ارتائی ، برپایه یقین واعتماد برگوهر ِ خود انسان استواراست . گوهروتخم انسان ، خود افزاهست ، سود هست . « سود خواستن » اهورامزدا ، که تعیین غایت نهائی برای همه اعمال و افکارانسانست ، درتضاد با مفهوم « سرشاری وغنا وپـُری فطرت انسان » است که درسرشت خود افزوده شدنش ، سود هست . خواستن سود ازانسان و ازتاریخ واز اجتماع ، که تعیین غایت عمل وفکرباشد، استوار برعدم اعتماد بر« سرشاری و غنای انسانها و گیتی واجتماع وتاریخ » هست .  انسان باید درصرف نیرویش، صرفه جوئی کند، چون بی بود ( گدا) هست . انسان باید زندگی را برپایه این بنا کند که « افزاینده ، وخود افزا » نیست . انسان  نباید ازگوهروفطرت خود بیفزاید وسربرافرازد وبگسترد وفراخ شود ، بلکه ، به عمل وفکرخود، راستای غایت را بدهدو بکوشد درنیروهای کم وناچیزخود ، تا میتواند صرفه جوئی کند . سود ، ناگهان معنای عملی را می یابد که برای رسیدن به یک غایت ثابت وسفت کرده میشود . البته انسان ، کمتر، بدین شیوه عمل میکند . عمل های انسانی، پیآیند سرازیرشدن نیروهای سرشار انسانند . نیروهای سرشارانسانند که دراعمال گوناگون ، راه فوران و « بیرون رفت و پیدایش » می یابند .  اساسا ، شادی وخوشی انسان ، دراعمالیست که نیروهای سرشارش ازآنها فرومیریزند ، و انسان درآن اعمال ، به فکر رسیدن به سود غائی نیست، بلکه شادی خود آن عمل درپیدایش فطرتش، اورا خرسند میسازد ( این خود افزودن ، معنای اصلی سود بوده است ) شادی عمل، بهترین سودش هست . رسیدن به سود درآن اعمال، روی حساب نیست . انسان، درعمل ودرفکر، همیشه « بازی » میکند ، یعنی با همه چیزها « جفت » میشود . فطرت انسان ، کاری و اندیشه ای را می پسندد که گوهر بازی، گوهر عشق ( مهر) دارد .هربازی ، درگوهرش ، عشقبازیست .
بازی ، سودمند است ، ولی انسان ، برای رسیدن به سود غائی ، بازی نمیکند . انسان، عملی را ترجیح میدهد بکند که جفت شادی و خوشی است . اعمال سودمند به معنای غایت دارکردن، تن دادن به اعمالیست که انسان درآنها ، رسیدن به هدف را، بر رنج ودرد و غمی که آن اعمال با خود دارند ، ترجیح میدهد . طبعا انسان، ازاعمال غایتی ، به دشواری کام می برد وهمه آنها ، تکلیف ووظیفه و ریاضت وزهد میگردند .

ودراین اعمال باید ازشادی و خوشی وکام ، چشم بپوشد. برای جبران کردن این نقص اعمال غایتی ، پایانِ نادیدنی وناگرفتنی آن اعمال را با « پاداشهای بسیاربزرگ » جفت میسازند ، تا با این خیال وامید، تن به اجرای اعمال سودمند وغایتی بدهد . خیال وامید ، رنج وناکامی اعمال غایتی را تسکین میدهد . اعمال سودمند ِغایتی ، همیشه با « فطرت انسانی که درعمل ِ شاد » پیدایش می یابد ، گلاویز و درستیزند . اینست که ادیان نوری که استوار برمفهوم « روشنی دربریدگی » هستند ، ازخطروجود این دوگونه اعمال درکنار هم، آگاهند. آنها میدانند که فطرت انسان که کشش بسوی « عمل شاد ، یا عمل درسرشاری طبیعت خود » دارد ، « اعمال غایتی وعاقبتی وآخرتی » را تا میشود نادیده میگیرد، ودرهرفرصتی که طبیعتش ، شکوفاشود، آنها را زیرپا میگذارد .  اینست که آنها میکوشند به هرترتیبی شده ، سراسر اعمال انسان را ، اعمال سودمند ِغائی سازند . بدینسان  همه اعمال ، تکلیفی ساخته میشوند . زندگی، تکلیف میشود ( یعنی درواقع ، دوزخ =دژ+ اخو) . چنین خدائی با غایتی ساختن جهان وتاریخ وخلقت  ، همه اعمال شاد را که بیان سرشاری انسان هست ، نابود میسازد .  بدینسان ، فلسفه « عمل واندیشه برشالوده سرشاری انسان » را نابود میسازند . اینکه نخستین صفت اهورامزدا ، سود خواستاری میشود ، همین سودمند سازی به معنای غایتی ساختن سراپای زندگی وسراپای هستی درگیتی هست .

روشنی بیکران نیز ، این معنارا دارد که ازاین پس ، باید همه چیزها، ازاین روشنی ، ساخته و خلق شوند . به عبارت دیگر، همه باید ازهم بریده و پاره شوند ، یا دوست یا دشمن ، یا خیریا شرّ، یا دُروَند یا اشون ، یا کافریا موءمن ، یا خودی یا ناخودی ، یا اهریمنی یا اهورامزدائی شوند، و همه کارها واندیشه ها وگفتارها، غایتی ، یعنی « ضد سرشاری فطری، ضد درک شادی درخود عمل وازخود عمل » شوند . شادی وخوشی ازخود عمل ودرخود عمل، باید بریده وپاره کرده شود ، و به پایان ( غایت ، درپهلوی او دوم afdom=awdom، یعنی بی تخم نامیده میشود. یعنی هنگامی که دیگر تخم، یا جهان جسمانی= استومند نیست ) انداخته وحواله داده شود . اینست که هرعمل غایتی ، کارزاری یعنی جهادی درخودش میشود( جهاد با اعدا عدوخود درنفس )، چون کرانیدن یا پاره کردن فطرت انسان، ازپیدایشش درعملست ( کارزار، همان کرانیدن است) .
اهورامزدا ، سود خواستاراست . به عبارت دیگر، میخواهد که گستره هستی وزندگی وتاریخ وجامعه ، و همه کارهای انسان، غایتی بشود . فقه اسلامی نیز، مانند تلمود، سراسرکارهای انسانی را غایتی میسازد . درست سکولاریته ، روند ضد غایتی سازی کارواندیشه وگفتارانسان، در اغلب گستره هاست . 

« سود= غایت » درنهایت ( او دوم ) است که ازهمان آغاز، خواسته میشود . معرفت نیک وبد ، درهمان دید، یا درک نخست میان ژی واژی ، درآموزه زرتشت هست ، ودر همین معرفت ، باید همیشه سفت وثابت واستوار بماند . برگزیدن در نخستین معرفت یابی نیک وبد ، ازخرد ، حق برگزیدن مداوم را میگیرد . گزیدن که «ویچیتن » که عمل جدا کردنست ، درفرهنگ ایران ، معنای « گزیدن درجستجوکردن » را داشته است ، چون کارخرد درآغاز، خود همان جدا کردن دوچیزبه هم پیچیده وبه هم بسته است و تا خرد این جداسازی را انجام نداده نمیتواند برگزیند . تنها « یکبارگزیدن وسپس دست ازجستجو کشیدن و درهمان معرفت ، ثابت ماندن » ، زدودن گوهرخرد، ازخرد است . خرد، غربال کننده یا بیزنده ، یا همیشه جوینده است . ولی درسود خواهی یا غایت خواهی ، درآموزه زرتشت،  خرد، فقط یکبار حق وتوانائی برگزیدن را دارد، وباید ازآن پس، همیشه ازاین حق دست بکشد و قدرت برگزیدن ازآن پس، ازاو گرفته میشود .غربال بودن ، ازگوهرخرد ، حذف میگردد . با خواستن چنین سود یا غایتست که « خط مستقیم از آغازتا به سرانجام ( اودوم ) کشیده میشود » و انسان باید دراین « راه مستقیم ِ همیشه روشن» همیشه بماند، ونیازی به خرد بیزنده وجوینده وآزماینده ندارد که با کلید، میتواند درهای بسته را بازکند وبا ترازویش، همه چیزها را بکشد وبسنجد.
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